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به جای بیان نهیلیســم؛ کاربرد کلمه ی اباحیت 
به جای اســتفاده از کلمه ی لیبرالیســم؛ تعریف 
لغت افسانه شناســی بــه جای لغــت میتولوژی 
و اســتعمال واژه ی عقــل خودبنیــاد بــه جــای 
راسیونالیســم را می توان به عنــوان ادله هایی بر 
کلمه شناســی و زبان دانــی احمــد فردیــد مثال 
آورد. معادل گذاری هایی نظیر سلطنه الدهماء در 
برابر دموکراســی، انانیت در برابر اندیویدوالیسم، 
نحنانیــت به جــای کلکتیویســم و حوالت تاریخ 
به جــای دازاین در فلســفه ی هایدگر نیز از دیگر 
تلاش هــای نظــری فردید در اسم شناســی بود. 
شــاید اوج این تلاش ها را بتوان در معادل گذاری 
فرادهــش به جای ســنت ارزیابی کــرد. فردید با 

این توجه خــود دایره ی لغات تاریخی، 
در  مفاهیــم  مشــترک  ریشه شناســی 
زبان های متفــاوت را نیز دنبال می کرد 
و به عنوان مثال به این نتیجه می رسید 
که ریشــه ی »ایده ی یونانی« و »دیدار 

ایرانی« ریشه ای واحد است. 
شــاید در وهلــه ی اول نتــوان فردید 
را اندیشــمندی دارای ذهنــی منضبط 
و مبانی منســجم دانســت. چه اینکه او 
همزمان از عرفان ابن عربی و فلســفه ی 
»فردیــد  می گیــرد.  بهــره  هایدگــری 
متفکری هایدگری بود و فیلسوف آلمانی 
را چنــان می ســتود کــه به بت پرســتی 
می مانســت. از آنجا که در عرفان نظری 
هم دســتی داشت، ملغمه ای شگفت به 
وجود آورده بــود که ذهن ها را به حیرت 
وامی داشــت. بدین ترتیب استتار وجود 

هایدگــری، یــا به قــول فردید حوالــت وجودی از 
راه کشــف اســماء الهی در عرفان اســلامی تعبیر 
می شــد.« اما بــا اندکی تدقیــق و تعمیق می توان 
دریافت که فردید، فیلســوف حاذقی اســت که نه 
تنهــا به لوازم اندیشــه خویش پایبند بــود و از این 
حیث انسجام کم نظیری در منظومه ی فکری خود 
داشــت، بلکه یکی از ســرآمدان نــگاه تاریخی در 

میان فیلسوفان ایرانی به شمار می رود. 
بایــد تاکید کرد که اندیشــه و تفکــر نزد فردید 
معنای دیگری نســبت به معنــای رواج یافته ی آن 
دارد. تفکر اصیــل به  قول فردیــد و هایدگر تفکر 
هرمنوتیکی تفسیر وجود، بر اساس وجودشناسی 
و تحلیــل دازاین یعنی حضور و حوالت اســت. به 
همیــن مبنا تفکــر حضوری که حاصــل تامل در 
حالات و آنات اســت، فراتر و ارزشــمندتر از تفکر 
حصولی که حاصل تحصیل علم و فلســفه اســت 
قرار می گیرد. البتــه »تفکر حصولی نیز بی ارزش 
نیست، اما انســان نباید در حد آن متوقف بماند، 
بلکــه باید بــه مرتبه ای برســد کــه ذوق حضور را 
دریابــد.« علاوه بــر توجه به نظــام فکری هایدگر 
و کتاب هســتی زمان و همچنیــن تکیه به عرفان 
نظــری ابن عربــی و کتــاب فصوص الحکم، وجه 
دیگــری نیــز در آراء و آثــار احمد فردیــد مبرهن 
اســت که معطــوف بــه ریشه شناســی کلمات و 
اتیمولوژی اســت. بــه عبــارت دقیق تــر و بنا به 
گفته یکی از شــاگردانش، »تفکر استاد سه مبدا 
داشــت که هر کس بدان ها نزدیک شود، به تفکر 
وی تقرب جســته اســت. ایــن مبادی ســه گانه 
بدین قرار اســت: ۱. حکمت انسی اسلامی، ۲. 
تفکــر مارتین هایدگر، ۳. مبادی اسم شناســی.« 
ایــن ســه ضلعی کــه مثلــث اندیشــه ی فردید را 
برمی ســازند، در خدمت شکل گیری نظام فکری 
هســتند که در هیئت یک فیلسوف پرمناقشه در 
تاریخ اندیشه ی ایران ظهور کرده است. مردی که 

اگرچه پرمناقشــه، اما کم نظیر بود. یکی دیگر از 
شــاگردان احمد فردید اذعــان دارد که »او مردی 
اســتثنایی بود که می توان تفکر آماده گر او را آغاز 
یــک دوران، پس از پایــان دورانی که منورالفکری 
ایرانی تعلق داشــت، دانســت و از این قرارگاه به 
عالم از افق دیگر نگریســت. ایــن عالم در نهایت 
از عالــم هایدگر نیز می گسســت و گــذر می کرد 
و بــه عالم نورمحمدی می پیوســت، هــر چند به 
نحوی تــام و تمام نیز از ظلمــت آخرالزمان تاریخ 
غرب رهایــی نیافته بود؛ بنابراین فردید انســانی 
دو عالمی بــود.« در میان همه ی منابع فکری که 
فردیــد را تبدیل به فیلســوفی کم نظیــر یا به قول 
دوستدارانش انسانی دو عالمی  کرده بود، مارتین 
هایدگر جایگاهی اســتثنایی داشــت. 
در واقــع بارزتریــن وجه احمــد فردید، 
هم ســخنی اش با مارتین هایدگر و نقد 
و طرد تاریــخ متافیزیک غربی اســت. 
او غــرب را طاغــوت زده، نفــس اماره، 
مظهر اســم شیطان و مظهر امامت کفر 
می دانســت. فردید تاریــخ تمدن غرب 
را تاریــخ دوزخ و اژدر ارزیابی می کرد و 
می پنداشــت که همه ی فلاســفه غرب 
در اناالحق طاغوتی مشــترک هستند و 
اختلاف آنها در عرض اســت. او ابایی 
نداشــت که به صراحت عقــل غربی را 
پتیاره بداند و این جرات در نقد غرب را 

از هایدگر فراگرفته بود.
احمــد فردیــد بــا همــه نقص هایی 
که داشــت، بن مایه هــای اولیه توجه به 
دوره ی جدید تاریخ و حتی طرح پرسش 
از این تاریخ را مورد اهتمام فلسفی قرار داد. امری 
که نشــان می دهد او به ســطوحی از خودآگاهی 
تاریخی رســیده بود. خودآگاهــی تاریخی که در 
جمله مشــهورش که صدر تاریــخ جدید ما را ذیل 
تاریخ جدید غرب می دانست، نهفته بود. طبق این 
خودآگاهی تاریخی، »در نظر فردید راه بازگشت به 
گذشته مســدود است، آنچه هســت آینده است، 
آینــده ای که بر مبنای نگــرش فردید خواهد آمد، 
اما مسلما هنوز نیامده اســت. آنچه در این جمله 
فردید اصیل و قابل توجه می نماید، ســخن گفتن 
از پایان غرب نیســت، بلکه این بصیرت اســت که 
تاریخ مــا و همه ملل دیگــر غیرمتجدد، در جهت 
تجدد اســت. چرا که دیگر تاریخ ها در قبال تجدد 
رنگ باخته انــد، از تولید بازمانده انــد و به اصول 
و مبانی مدرنیته دل ســپرده اند.« برخی ها ســهم 
هایدگر در تمایزبخشــی به نقــش فردید در تاریخ 
اندیشه ی معاصر ایران را اساسی و بنیادین ارزیابی 
می کننــد. طبق ایــن ارزیابــی »در دوره ی جدید 
تاریــخ تفکر مــا ایرانیان، یعنــی دورانی که حصن 
حصین ســنت در دیار ما فرومی ریزد و جامعه ی ما 
هویتی شبه مدرن پیدا می کند، فردید در این دیار 
)و شــاید بتوان گفت در همه ی جوامع اســلامی( 
نخســتین و- حتــی می تــوان گفت تــا دهه های 
کنونی نخســتین و آخرین- متفکری اســت که به 
ســطحی از تفکر وجودشــناختی، البته به کمک 
مفاهیم و مقولات هایدگری، دست یافت و کوشید 
تا جامعه ی ایرانی را نیز به این سطح از تفکر سوق 
دهد.« بنابریــن فردید با اتکا به هایدگر توانســت 
از ماهیت غرب پرســش کند و با تیزهوشــی ذاتی 
و همچنین بهره هایی که از اصول اندیشــه معنوی 
در اسلام برده بود، موفق شد شرایط دوران جدید 
تاریــخ ما را بهتر از بقیه ی نویســندگان ببیند و در 
نهایت این اقبال را داشت که با چشمی فلسفی به 

تاریخ نظر اندازد.

هایدگر در ایران

بیژن▪عبدالکریمی ▪
▪  ۱۳۹۰

این کتاب با زیرعنوان »نگاهی به زندگی، آثار و اندیشــه های 
ســیداحمد فردید« که به قلم بیژن عبدالکریمی نگاشــته شده، 
پژوهشــی اســت دربــاره هایدگر که بــه دنبال خــود زمینه ای را 
فراهم می ســازد تا نسبت به سنت نظری خود در مقایسه با سنت 
متافیزیــک غربــی تأمل کند. بــا عنایت به نقــش غیرقابل انکار 
ســیداحمد فردید در معرفی و شناســایی هایدگــر، پرداختن به 
زندگی، آثار و اندیشه های وی قسمت عمده ای را در این کتاب به 

خود اختصاص داده است.

هویت اندیشان

منصور▪هاشمی ▪
▪ ۱۳۸۳

در ایــن کتاب برای نخســتین بار گزارشــی تفصیلــی از آثار و 
افکار ســیداحمد فردید با دقت و وســواس خاصی عرضه شده و 
پس از آن ضمن گزارش هایی مشروح از اندیشه های روشنفکران 
و اندیشــمندان دیگری ماننــد جلال آل احمد، احســان نراقی، 
رضــا داوری، داریوش آشــوری، داریوش شــایگان و ســیدجواد 
طباطبایی، نسبت اندیشه های این متفکران هویت اندیش با آرا و 

اندیشه های سیداحمد فردید سنجیده شده است.

حیات شگفت انگیز

علی▪میرسپاسی ▪
▪ ۱۳۹۶

ایــن کتاب که پایه و مایه تولید یک مســتند تلویزیونی درباره 
ســیداحمد فردید بوده اســت، در اصل زندگی او را به چهار دوره 
ابتدایی، روشــنفکری )همراهی بــا صادق هدایــت و دیگران(، 
غرب زدگی )بعد از بازگشت از اروپا در دهه سی( و انقلاب )تا مرگ 
در سال 7۳( تقسیم می کند و درباره هر دوره اطلاعات خوبی به 

دست می دهد که خواندن آن خالی از لطف نیست.
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احمد فردید با همه 

نقص هایی که داشت، 

بن مایه های اولیه توجه 

به دوره ی جدید تاریخ 

و حتی طرح پرسش 

از این تاریخ را مورد 

اهتمام فلسفی قرار 

داد. امری که نشان 

می دهد او به سطوحی 

از خودآگاهی تاریخی 

رسیده بود


